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١٨٣  

  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  سی مبانی لغوی مصطفوی درتحلیل و برر

  » الکریمالتحقیق فی کلمات القرآن«
    ١محمدحسن صالحی هفشجانی  
    ٢جابر فراستی نیک  
    ٣محمدهادی امین ناجی  

  دهکیچ
 لغوی خاصـی ی مبانیۀ بر پاالتحقیق فی کلمات القرآنمعاجم لغوی از جمله کتاب 

مقالـه بـه روش توصـیفی در ایـن . ه نیازمند تحلیل و بررسی اسـتکنگاشته شده 
  .شود می کتاب تحلیل و بررسی ۀ مبانی لغوی نویسند،تحلیلی

ّاصل عدم ترادف، ارجاع کلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، نفـی تجـوز یـا       
 مبـانی مـصطفوی در ۀ از جملـ،حصر استعمال کلمات قرآنـی در معـانی حقیقـی

لـف در برخـی مـوارد ٶنتایج این پـژوهش نـشانگر آن اسـت کـه م.  استالتحقیق
 وجود مجاز در بین واژگان قرآنی را پذیرفتـه و حتـی بـه آن ،خلاف مبنای خود بر

 ۀن کنایـه را اسـتعمال لفـظ در معنـای حقیقـی و ارادیهمچن. تصریح نموده است
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(mhsalehi1366@gmail.com)) مسئول ۀسندینو(علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور انشجوی دکتری د. ١
  .(jaber.farasati@gmail.com) کارشناس ارشد تفسیر قرآن مجید. ٢
  .(aminnaji@pnu.ac.ir)یار دانشگاه پیام نور دانش. ٣
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داننـد، امـا بـسیاری از قـدما و دانـشمندان نـه تنهـا  ، می که ملازم آن استمعنایی
ن از تعریـف مـصطفوی ی بنـابرا.انـد  انواع مجـاز دانـستهکنایه بلکه تشبیه را هم از

  اراده،آید که در کنایه، معنایی که مـلازم معنـای اصـلی اسـت چنین به دست می
ًشود و اگر این نوع کاربرد را خروج از معنای اصلی بدانیم، تلویحا باید وجـود  می

  . پذیرفتیان واژگان قرآنیمجاز را در م
  .مجاز، التحقیق، اصل لغوی وز،تج مفردات، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 یاصول و مبان ز،یچ هر از شیپ دیبا گردد، استوار یمکمح انیبن بر هکآن یبرا یدانش هر

 یابیدسـت ۀمرحل نیدشوارتر. ندک نیتدو و میتنظ یعلم و منظم ق،یدق صورت به را خود
 دشـوار و دهیـچیپ مراحـل از گـذر قـت،یحق  در.اسـت آن به ورود ۀ مرحلی،علم هر به

 آن را منطقـی و صـحیح درک امکـان اسـت کـه علـم آن مبانی به راهیابی مستلزم علم،
 ای مبـانی و اصـول دارای نیز قرآنشناسی  لغت دانش علوم، سایر همانند. کند فراهم می

 »مبـانی«. نیـست پـذیر امکـان مفردات قرآن بحث به ورود آن، فراگیری بدون که است
 قـرار خـود بـرای اصـل یـک همانند کار، ابتدای در که است پژوهشگر های فرض پیش
 ،»اصـول«  در.)۴٠: ١٣٨٢شـاکر، (رنـد ینپذ خـواه و رنـدیبپذ را آن دیگـران خواه دهد؛ می

چ یه هکگونه  زند، آن ه هر علم بر آن تکیه میکن استواری است ی و قوانها سخن از بنیان
نظران   صاحبۀن همیشده ب رفتهی پذیند و امرکها اختلاف ن ت آن بنیانیس در موجودک

  .آن علم باشد
 بـه توجـه بـا قرآنـی الفـاظ بررسی دار عهده کنون تا گذشته از بسیاری ِلغوی معاجم

این معاجم با توجـه بـه مبـانی خاصـی . اند بوده ها آن سیاقی و) نزول عصر (لغوی معنای
ها توجه  آنت به  لازم اسها اند که قبل از ورود به متن معاجم و استفاده از آن شکل گرفته

 حـدودی تا و (لغوی منبعی عنوان به التحقیق توان به کتاب  از این دسته معاجم می.شود
 ،اسـت داشـته قرآنی یها آموزه و معارف تبیین و آیات فهم در سزا هب ینقش که) تفسیری

لـف بـر آن بـوده ٶاین کتاب بر اساس مبانی خاصی شکل گرفتـه و سـعی م. اشاره کرد
با توجه و دقت در محتوای کتـاب . بانی در همه جای کتاب رعایت شودکه این ماست 

 در ایـن مٶلفتوان به مواردی اشاره کرد که   میلف در تدوین کتاب،ٶو مبانی خاص م
 در مٶلـفتوجه بـه مـواردی کـه .  مبنای خاص خود را رعایت نکرده است،گونه موارد
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 برخوردار سزا ه بی از اهمیت، است واژگان به دلایل مختلفی بدان توجه نکردهمعناشناسی
وی توان دیـدگاه   به دلیل ناسازگاری با مبنای مٶلف نمیگونه موارد را  چرا که این؛است
  .دوان استثنا مطرح کنلف خود این موارد را به عنٶ مگر اینکه مشمرد،

صـاحب کتـاب  های فرض پیش و یمبان ه در آنکمستقل  یا نون نوشتهک تا متأسفانه
 و قیـدق یبررسـ تحلیـل و  و موارد عدم رعایـت مبـانی، مـوردفی کلمات القرآنالتحقیق 

  .است ف نشدهی، تألگرفته باشد قرار یعلم
شـود کـه بـدانیم مبـانی و  ضرورت پرداختن به موضوع حاضر زمانی دوچنـدان مـی

.  آرا و اجتهادات محقق دارنـدیریگ لکسزا در ش ه بیق و نقشی عمیری تأثها، فرض پیش
 نیازمنـد پاسـخ ،رسد که بـرای روشـن شـدن مطلـب ال به ذهن میٶزمینه چند سدر این 
  :است
  کنند؟  می را رعایتای  لغویان در نوشتن معاجم چه مبانی.١
   چیست؟التحقیق ۀی نویسندها فرض شی و پی مبان.٢
 است و چـه مـواردی را ّحد چه تا شیخو ۀمطروح یمبان به فٶلم یبندیپا زانی م.٣
  ان نقض مبانی عنوان نمود؟توان به عنو می

شناسان،  مورد توجه لغت اصول ّاهم پاسخ به سٶالاتی از این دست باید پس از ذکربرای 
 با مبانی دیگـر لغویـان مـورد ها و ارتباط آن التحقیقلف ٶ مهای فرض پیشمبانی لغوی و 

 دهل و بررسی دقیق قرار گیرد و مواردی که ایشان مبنای خاص خود را رعایت نکـریتحل
  .شودمشخص و ذکر است، 

  شناسی قرآن ّاهم اصول لغت. ١
:  از جملـه؛ آمـده اسـتی مختلفـی در لغت به معان،ه جمع آن اصول استک اصل ۀواژ

 در .)٢٣٩١ــ٢/٢٣٨٨: ١٣٧٣دهخـدا، (» ...وده، اساس، تنه وه، شالی، پایاد، بن، پایخ، بنیب«
زنـد،   مـیهر علـم بـر آن تکیـهه کن استواری است ی و قوانها بنیان» اصل«اصطلاح نیز 

ن یشـده بـ رفتهی پذیند و امرک اختلاف نها ت آن بنیانیس در موجودکچ یه هکگونه  آن
  .)۴٢: ١٣٨٢ ؛ شاکر،٣٠: ١۴٠۶عک، (نظران آن علم باشد   صاحبۀهم

  :ل استیشناسان به قرار ذ لغت توجه مورد اصول ترین مهم

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١٨۶  

  اشتقاق. ١ـ١
 محدود، بـشر نـاگزیر ْزایش است و مقدار واژگان زباننظر به اینکه تصور آدمی رو به اف
ذهن فعال آدمی او را واداشـته اسـت .  جدید قرار دهدیاست به ازای تصور جدید، لفظ

 را بـرای تـصورات جدیـد قـرار ها اش تصرفاتی را صورت بدهد و آن در واژگان قبلیکه 
اخذ لفظـی : اند آوردهو در تعریف آن  علمای زبان عربی به این کار اشتقاق گفته. دهد

و به لفـظ » مشتق«شده   به لفظ ساخته کهاز لفظ دیگر با تناسب در معنا و تغییر در لفظ
: ١٩٩٩؛ قـدور، ٢١٠ــ١/٢٠۶: ١٩٩۶؛ تهـانوی، ٢٧: ١۴١١جرجـانی، ( گوینـد  مـی»منه مشتق«اولیه 
ع تغییراتـی  اشـتقاق را حـسب نـو.)، ذیل مدخل اشتقاق٩/١٣: ١٣٧٩فرزانه، :  به نقل از،٢٢١ـ٢٠٢

  :اند آید، به سه قسم تقسیم کرده  می پدیدها که در حروف اصلی یا ترتیب آن

   اشتقاق صغیر یا صرف.١ـ١ـ١
؛ مثـل هـا خذ لفظی از لفظ دیگر بـا حفـظ حـروف اصـلی و ترتیـب آناست از  اعبارت

َضرب« از » یضرب،ضارب، مضروب، اضطراب«اشتقاق    .)٢٠٧: ١٩٩٩قدور، (» َ

  کبیر یا قلب اشتقاق .٢ـ١ـ١
حرفی کـه حرفـی یـا چهـار ۀ سـهی یک کلمها جایی صامت به است از قلب و جاعبارت
:  ماننـد؛نـدا  در یـک مفهـوم شـریکها  آنۀ معنای مشترکی وجود دارد و همها میان آن

 ؛١٣٨  ـ٢/١٣۴: ١٣٧۴ابن جنی، ( »شدت و قوت« به مفهوم »كکلم، کمل، مکل، لکم، لم«
  .)١٨٧ـ١٨۶: ١٩٨٩صالح، 

   اشتقاق اکبر یا ابدال.٣ـ١ـ١
حرفـی بـه معنـای واحـد، در   کلمـات سـهۀست از برگرداندن بعضی از مجموع اعبارت

المخرج  ، اما قریببر دو حرف مشترک و یک حرف مختلفحالی که آن کلمات مشتمل 
» ...مسقع و مصقع، وصقر، سراط و صراط، سقر و « باشند؛ مانند کلمات هیا متحدالصف

  .)٢١٧: ١٩٩٩ قدور، ؛٢١١ـ٢١٠: ١٩٨٩ صالح،(

  ّ اشتقاق کبار یا نحت.۴ـ١ـ١
ای سـاخته  ست از اینکه از مجموع حروف دو یا چند کلمه یا یک جمله، کلمه اعبارت

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

ل و
حلی
ت

    
نی 
 مبا
سی

برر
 در
وی

صطف
ی م

لغو
  »

قیق
لتح
ا

...

١٨٧  

َصهـصلق« معنای آن دو کلمه یـا آن جملـه باشـد؛ ماننـد گـرفتن ۀدهند  که نشانشود َ َ« 
صالح، ( » الرحمن الرحیماللهبسم ا« از »بسمله«، و گرفتن »صهل و صلق«از ) فریاد بلند(

در میـان دانـشمندان، . )٩/١۴: ١٣٧٩فرزانه، : ، به نقل از٢٢٠ـ٢٢١: ١٩٩٩ ؛ قدور،٢۵١ـ٢۴٣: ١٩٨٩
سـیوطی، ( ستاگیرد یا نه، اختلاف   می تقسیمات اشتقاق قرارۀبر سر اینکه نحت در زمر

سیمات اشـتقاق  تقـۀرا زیرمجموعـ  برخـی از معاصـران آن،با این همه، )٣۵٨ ـ٣۵۵: ٢٠٠۵
  .)٢: ١٣٧۶؛ امین، ٢۴٣ :١٩٨٩صالح، ( اند قرار داده

  ّواژگان معرب و دخیل. ٢ـ١
اسـت  واژگان دخیل قرآن عبارت ،بر این اساس. ِزبان قرآن، زبان عرب عصر نزول است

این واژگـان بـر .  وارد زبان عرب عصر نزول شده بود،از همان واژگانی که از زبان دیگر
جـوار و ی همهـا  و ملـتهـا  تجـارت، مهـاجرت، جنـگ میـان عـرباثر عـواملی ماننـد

تـرین  مهـم.  بـه زبـان عربـی راه یافتـه اسـتهـا گرفته، از زبان آن صورت آمدهایو رفت
قـدور، ( سـتها  غیر متصرف بودن و نیز غیر منـصرف بـودن آن،ی چنین واژگانیها نشانه
 یعقـوب، ابـراهیم، عیـسی، یهود، یوسف،«:  مانند؛)٧١ـ ۶٩: ١٣٨۶ ؛ جفری،٢٣٠ـ٢٢٧: ١٩٩٩

  .»...ّمیکال، برص، حی، هارون، بابل، سبت و

  کالفاظ مشتر. ٣ـ١
 مقـصود از .شـوند  مـیالفاظ مشترک به دو نوع مشترک لفظی و مشترک معنوی تقـسیم

 مختلفی استعمالمشترک لفظی عبارت است از لفظی که در مواضع گوناگون، به معانی 
 ؛١٩/ عمران  آل(» آیین«، )٢۵/  نور؛۴/ حمد( »پاداش«معنای به  که »دین«مانند لفظ  شود؛ می

اما اینکه گفته شـود یـک لفـظ . آمده است )١۶۵/  انعام؛٣٠/ بقره( »اطاعت« و )۶/ کافرون
خراسـانی، آخوند ( دن آن معانی اراده شوۀاستعمال، دارای دو یا چند معنا باشد و هم در یک
 مراد ما از مـشترک لفظـی ،)١/١٠٢: ١۴١٢رازی،  دینال؛ فخر٢٩ ـ٢٧: ١٣٧٩؛ مظفر، ٣۶ـ٣۵: ١۴١٢
مشترک معنوی نیز لفظی است که برای معنایی مشترک بین افراد و مصادیقی که . نیست
 انطباق دارد، وضع شده است؛ مانند لفظ انسان که برای حقیقـت مـشترک ها  آنۀبر هم

 در مشترک لفظی برای. ها قابل اطلاق است تک آن و بر تکبین تمام افراد بشر وضع شده 
 کننده گویندۀ سخن بوده، قرائن تعیینمشخص و معین ساختن معنایی از لفظ که مقصود 
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رود و در مشترک معنوی برای معین کردن یک یا چند فرد از افراد آن، معنای   می کاربه
: ٢٠٠۵سـیوطی، ( گیـرد ویندۀ سخن است، مورد استفاده قرار مـیمشترک که مورد نظر گ

  .)٢۶: ١٣٧١؛ مشکینی، ٢٠۶ـ١/٢٠٢: ١٩٩۶؛ تهانوی، ١/۴۶: ١٣٨٨  مظفر،؛٢٨۶ـ٢٨۵

  حقیقت قرآنی. ۴ـ١
در معنایی جدید، ) ّوضع تعینی(ها بر اثر کثرت استعمال  در زبان و عرف قرآن، برخی از واژه

شوند؛ یعنی در صورت نبود قرینه، واژه بر معنای قرآنی خـود   میحقیقت قرآنی تبدیل به
از ایـن دسـت کلمـات در قـرآن کـریم .  و نه معنای لغوی و عرفی آنحمل خواهد شد

شود و مترجم یا مفسر باید توجه داشته باشد که به هنگام بررسی واژگان قرآنی،   مییافت
 از حقیقت قرآنی به الفاظ اسلامی. باشد حقیقت قرآنی بودن یا نبودن واژه نیز ِدر پی یافتن

 »قلب «مانند ییها واژه مثال ؛ برایشود  مینیز تعبیرو در علم اصول فقه به حقیقت شرعی 
 کار به) مادی (انسان بدن ِشکل صنوبری عضو معنای به خود، قرآنی بردرکا در »ادٶف «و

 آن از) آدمـی احـساسات و عواطف ادراک برای مرکزی ًمثلا (معنوی مقصودی و نرفته
  .)٣٢ـ٣١: ١٣٧٩؛ مظفر، ٢٣٧ـ٢٣٠: ٢٠٠۵؛ سیوطی، ٢٢ـ٢١: ١۴١٢خراسانی، آخوند (است  شده اراده

  حقیقت و مجاز. ۵ـ١
: ٢٠٠۵سـیوطی، ( به معنای ثابت، پابرجا و محکم است» ّحق الشیء«حقیقت در لغت از 

لـه و اصـلی خـودش  ای که در معنای موضوع ست از کلمه ا و در اصطلاح عبارت)٢٧۵
  .)١/۴۵: ١٣٨٨مظفر، ( کار رفته باشد؛ مانند اسد به معنای شیر به

از آنجـا عبـور راه را پیمـودم و (» جاز الموضـعتُ الطریق وجُز«اما مجاز در لغت از 
: ١۴٠٨ منظـور، ابن( یعنی موضع و محل عبور »مجاز«گرفته شده است و ) کرد و گذشت

 خودش به کارله و اصلی  ای است که در غیر معنای موضوع در اصطلاح کلمه و )۴١۶/٢
اسـت و   معنایی در راستای معنای حقیقـی،عنای مجازی البته م.)١/۴۵: ١٣٨٨مظفر، ( رود
رود،   مـیلـه بـه کـار  لفظی کـه در غیـر معنـای موضـوع.ارتباط و بیگانه با آن نیست بی

که بر آن معنای غیر اصلی )  مانعه یا صارفهۀقرین(ای  قرینهنخست : نیازمند دو چیز است
 کلمه و معنای مجـازی آن دلالت کند؛ دوم اینکه همیشه لازم است میان معنای حقیقی

  .)١/۴۶: همان( وجود داشته باشد) علاقه(رابطه و تناسب 
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١٨٩  

  التحقیقمبانی لغوی مصطفوی در . ٢
 و سـاختار مٶلـفای کوتـاه بـه زنـدگانی   اشـارهمٶلـف،پرداختن به مبانی خاص از قبل 
  :کنیم  میکتاب

  لفٶزندگانی م. ١ـ٢
 تبریـز شهر  در.ش ١٢٩٧ با مطابق .ق ١٣٣۴ شعبان چهارم روز حسن مصطفوی درمیرزا

تبریـز  شـهر در ییاسـتثنا و العـاده فوق صورته ب را دبیرستان و دبستان دوران. متولد شد
 اسـلامی یۀپا علوم و عربی اتادبی دروس در متعل و تعلیم به شروع ضمن، در و گذراند
 عمـو و اهـری بـرکا علـی چـون توانمنـدی و ّمبـرز استادان از تبریز حسن درمیرزا. نمود
 طباطبایی بروجردیسیدحسین و  ای کمره ت کوهآیات عظام حج از قم در و ،الدینی زین
 میرزاحسین و فقه در اصفهانی دابوالحسنآیات عظام سی از نجف در و ،اصول و فقه در

 همچنین از اساتیدی. نمود اصول استفاده و فقه در اصفهانی محمدحسین و اصول در نائینی
 یهمـدان یانصار رزاجوادیم ی وزنجان آقاجان ملا معروف، ارفع یقاض یدعلیس چون
 هـای زمینـه در بیـشتر مـصطفوی تحقیقی و تألیفی آثار. نمود کسب معنوی های بهره نیز

 جلـد ٧٠ بر بالغ هک باشد یم دیعقا و ث، تاریخ اسلام، کلام، رجالیحد عرفان، تفسیر،
  ١. وفات یافت.ش ١٣٨۴ تیر ۵ اب مطابق .ق ١۴٢۶ الاول جمادی ١٩ خیتار در وی. است

  التحقیق تابک یلک چهارچوب و ساختار. ٢ـ٢
 ّکل فی الواحد صلالأ عن یبحث:  الکریمالقرآن کلمات فی التحقیق «،کتاب کامل نام

 کتاب ساختار .است» تعالی کلامه فی الاستعمال موارد مختلف علی وتطبیقه رهّوتطو کلمة
 برای نویسنده نخست، بخش در .است بخش دو به میتقس قابل یلک صورت به التحقیق
 انیـلغو نظـرات و آرا نقـل بـه واژه، هـر رکـذ از پس م،یرک قرآن مفردات بحث به ورود

 عنوان تحت لغویان، نظرات و آرا نقل از پس که نیز کتاب دوم بخش. است ردهک مبادرت
 یقـیحق یامعنـ بـه یابیدسـت یبـرا سندهیـنو اجتهاد ۀدربردارند است، آمده »قیالتحق«
  .)٧ـ ١/۵: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،( باشد  میماده هر در واحد اصل نییتع و لماتک

                                                                 
1. <http://www.allamehmostafavi.com/Fa/index.aspx?pid=Bio>. 
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  التحقیق در ی لغویمبان. ٣ـ٢
  : است به قرار ذیلالتحقیقترین مبانی لغوی صاحب  مهم

  ترادف. ١ـ٣ـ٢
 خصوصیات مانند همدیگر بـوده ۀترادف حقیقی به معنای اینکه دو لفظ از جهت هم

ویژه الفاظ قرآن کـریم وجـود ه واحدی دلالت کنند، در کلمات عرب و بو بر معنای 
رش یرا از نظـا ندارد و برای هر یک از الفاظ مترادف، خصوصیتی وجـود دارد کـه آن

  .)١/٩: همان( نماید  میممتاز و جدا

  تحلیل و بررسی
 از قل در یـک مـوردا دو واژه این است که بتوان حـدِ منظور از ترادف،در نوشتار حاضر

معنـای مـراد آن آنکـه  بـیموارد استعمال، یکی از آن دو واژه را به جـای دیگـری نهـاد، 
 مطـابق تعریـف فـوق، زبـان قـرآن در سـطح .)١٧ـ١/١۶: ١٣۶٣عسکری، ( تفاوت پیدا کند

 البته در زبان عربی واژگانی هستند که از نظر معنـا، .عرف عام نیز خالی از ترادف است
عبـدالتواب، ( نمایـد  مـی را به جای یکدیگر اسـتعمالها  عرب آنباشند و  مینزدیک به هم

 ،گیری از واژگان زبان عربی ی زبان قرآن در بهرهها  اما از جمله ویژگی؛)٣۵٠ـ٣۴٩: ١٣۶٧
  واژگان به صورت تقلیدگونه است و کوشیده تا آنچه کارگیریآفرینی و پرهیز از به فرهنگ

ای از کلمات قرآن دارای ویژگـی   هر کلمه،رَمطلوب است به کار برد و از همین رهگذ
 گردد و در تمامی المعنی متمایز می های قریب دیگر واژهو خصوصیت ممتازی است که از 

 قرآن این لطایف و حسن تعبیرها جاری است و لذا از به کار بردن هر واژه مقصودیکلمات 
  .)مقدمه، ۵١ـ ١/۵٠: ١٣۶٣عسکری، ( شود معنای آن دیده نمی اراده شده که در واژگان هم

لـف ٶ و م)۵٢ــ ۵٠: همـان: ک.ر( نتیجه اینکه در قرآن کریم اصل بر عدم ترادف اسـت
البته عدم ترادف به این معنا نیـست .  به آن معتقد است، نیز طبق آنچه گفته شدالتحقیق

صیت واقعـی هـر یـک از الفـاظ را خـصو باید ناگزیر که در توضیح و تفسیر آیات قرآن
 و درک معنـای آیـات،) تقریب به اذهان(رار داد؛ بلکه برای روشن شدن مطلب نظر قّمد
توان از واژگانی که قرابت معنایی دارند استفاده نمود و یا اینکه برای بیان یک مفهوم  می

 تا مخاطب عام به درک صحیحی از مفهوم مورد نظرقرآنی از مصادیق متنوعی بهره گرفت 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

ل و
حلی
ت

    
نی 
 مبا
سی

برر
 در
وی

صطف
ی م

لغو
  »

قیق
لتح
ا

...

١٩١  

) المعنی قریب(معنا  واژگان همر تفسیر برخی آیات، از  دکه ائمه  یابد؛ همچناندست
  .اند استفاده نموده

  الفاظ ذاتی دلالت. ٢ـ٣ـ٢
 وجود تناسـب میـان حـروف کلمـه، هیئـت و ترکیـب آن و میـان ،منظور از دلالت ذاتی

، خصوصیت و ها مواد الفاظ و هیئات آن. شود  میًمعنایی است که حقیقتا از آن فهمیده
شـود و دور از ذهـن نیـست کـه ادعـا کنـیم   مـی موجبها ی را در معانی آنا امتیاز ویژه

پوشیده نیست .  عاجز باشدها ی ما از ادراک آنها دلالت الفاظ ذاتی است، هرچند فهم
 ماننـد آنچـه در ؛باشد  میالامر که مراد از تناسب میان لفظ و معنای آن، در واقع و نفس

که کلمـاتی   همچنان، و تشابه مفاهیم وجود دارد از تقارب معانی»کبیر و اکبر«اشتقاق 
ند و کلماتی ماننـد ا  در مفهوم ضعف و محدودیت مشترک»ّخسر، خس و خسق«مانند 

 نـدا ّ در مفهـوم سـر و خفـا مـشترک»الخبن، الخبأ، الخدر، الخلب، الخمـن و الخفـی«
  .)١۶ـ١/٩: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،(

  تحلیل و بررسی
ز، ناشی از یک نوع قرارداد و اعتبار باشد که وجود یکی را دلیل  میان دو چیۀاگر ملازم

 توقـف ۀبر وجود دیگری قرار داده باشند، مانند اینکه علایم راهنمایی و رانندگی را نشان
  معنا و مقصود قرار دهند، ایـن نـوع دلالـت وضـعی اسـتۀیا حرکت، و یا الفاظ را نشان

 ی مـصطفو، امـا بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد.)٣٨ ـ١/٣۶: ١٣٨٨؛ همو، ١١ـ٩: ١٣٧٩مظفر، (
دلالـت ذاتـی یـا دلالـت ( از جهـت جمـع بـین دو نظـر .دانـد ی مـیدلالت الفاظ را ذات

مانعی ندارد که از یک طرف دلالت الفاظ را وضعی بدانیم؛ یعنـی : د گفتیبا) وضعی
و از  ١ اسـتواضع الفاظ هر که باشد، اولین بار و به ازای هر معنایی، لفظی را قـرار داده

الفاظ را ذاتی بدانیم؛ امـا ایـن دلالـت ذاتـی بـه  طرف دیگر و مطابق مبنای فوق، دلالت
 و بـدون واسـطه ً ابتـدائامعنای آن نیست که هر کس باید بتواند معنای الفاظ و لغـات را

، بلکه مراد این است که میان لفظ و معنای مقصود از )٣۶ـ٣۵: ٢٠٠۵سیوطی، ( درک نماید
                                                                 

، التحقیـق (دانـد  مـی واضـعۀوضع الفاظ را یا به امـر معنـوی الهـی و یـا بـه ارادمصطفوی طور که  همان. ١
١٣٨۵ :١/١۵.(  
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 حکایـت ۀ ماننـد آنچـه در نظریـ؛الامر تناسب و ارتبـاط وجـود دارد قع و نفسدر وا، آن
میان اصل لغت و اصواتی که بـشر شـنیده، ارتبـاط و مناسـبت : اصوات مطرح است که

همچنین انتظار اینکه هر کس بتواند از شنیدن . )١/۴۴: ١٣٧۴ّابن جنی، ( معنایی وجود دارد
شده به   شنیدهِنیست؛ زیرا تصرفات بشر در اصوات پی ببرد، معقول ها لغات به معنای آن

: ک.ر(  را بـاز شـناختها توان منشأ آن نمیدیگر  تدریج تا آنجا پیش رفته است که اکنون
  .)۴٨: ١٩٨٧زیدی، 

  لفظی مشترک. ٣ـ٣ـ٢
 به معنای آنکه نزد قومی معین، یک لفظ بین دو یا چند معنـا مـشترک ،اشتراک لفظی

ویـژه الفـاظ قـرآن کـریم ه لت حقیقی، در کلمات عرب و بـ آن هم به نحو دلا،باشد
شـود مـشترک لفظـی اسـت، در واقـع یـا از بـاب   مـیوجود ندارد و هر آنچه که ادعـا

اشتراک معنوی است یـا از بـاب اسـتعمال لفـظ در مـصادیق مختلـف کـه ایـن شـیوه 
انی ًتر است، یا اینکه از زبان دیگری گرفته شده کـه غالبـا عبـری و سـپس سـری غالب

 را اســتعمال نمــوده اســت اســت، یــا اینکــه نــزد قــوم دیگــری نقــل شــده و عــرب آن
  .)١/١٠: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،(

   و بررسیتحلیل
 مقصود از مـشترک لفظـی عبـارت از لفظـی اسـت کـه در ، بیان شدًطور که قبلا همان

طی میـان شود و البته قدر مشترک و ارتبا  میمواضع گوناگون به معانی مختلفی استعمال
  :برای این منظور ذکر نکاتی ضروری است. آن معانی وجود دارد

  شناسـیم و  مـینظر به اینکه ما نه واضع مشخص و نه زمان معینی برای وضـع«) الف
دانیم معنایی را که واضع بـرای لغـت در نظـر گرفتـه، چـه بـوده اسـت، در نتیجـه   مینه
بـه عـلاوه مـا تنهـا بـا . شـود  مـیقیبرای ما مفهومی مبهم و غیر قابل تحقیق تل» وضع«

ایم مـشترک   استعمالات است که توانستهۀاستعمالات سروکار داریم و از رهگذر ملاحظ
؛ بنابراین مـلاک )٢٢٩ ـ٢٢٨: ١٣٩٠نکونام، :  به نقل از،٢۶ـ٢۴: ١٩٨٠ مغنیه،(» لفظی را بشناسیم

  .ما برای تشخیص الفاظ مشترک، استعمال عرب خواهد بود
آینــد؛   مــیوجــوده  چنــدمعنا از رهگــذر تطــور معنــایی و دلالــی بــِفــاظبیــشتر ال) ب
 ، در این هنگـام وشود  میدر آغاز لفظی به طریق مجاز بر معنایی اطلاقترتیب که  بدین
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 آن به معنای حقیقی لفظ آشکار اسـت، امـا پـس از کثـرت اسـتعمال و گذشـت علاقۀ
 در چنـین، گردد و ایـن  میدیلشود و به حقیقت تب  میاش فراموش ، علاقهطولانیمدتی 

توان   میدلیل اینکه. شود  میآید و اشتراک لفظی حاصل  مییک لغت دو حقیقت پدید
 سرگذشت لغـت و معناشناسـی تـاریخی آن، علاقـه و ربـط بـسیاری از الفـاظ ۀبا مطالع

مشترک را شناسـایی کـرد، همـین تبـدیل مجـاز بـه حقیقـت و از رهگـذر آن، پیـدایش 
در آغـاز کـه : تـوان گفـت  مـی برای مثـال؛)۴٣ـ۴٢: ١۴١٧، ّمنجد(ست ا» مشترک لفظی«
را بر چشمه به طریق مجـاز اطـلاق کردنـد، علاقـه و ربـط میـان آن دو ) چشم(» عین«
 اما با کثرت استعمال و گذشت زمـان، آن علاقـه و ،روشن بود) جوشیدن آب از درون(

 نیـز اطـلاق» چـشمه«ر ربط فراموش شد و اکنـون بـدون توجـه بـه آن، لفـظ عـین را بـ
  .)٢٢٩: ١٣٩٠ نکونام،: به نقل از، ۴٧: همان( کنند می

  وجود مشترک لفظی در کلام عرب یا زبان قـرآن کـه بـه شـرح زیـرِ موافقانۀادل) ج
  :باشد می

ترین دلیلی که برای امکان استعمال لفظ در بیش از یک  ترین و محکم  شاید قوی.١
لای سـخنان شـاعران و بلیغـان و  م عرب و در لابـهمعنا بیان شده است، وقوع آن در کلا

؛ ١/٩۴: ١۴٠۵سبحانی، ( شود استعمال در کلام آنان بسیار دیده میاهل ادب است و این نوع 
  .)١٨۵: ١۴١۴سیستانی، حسینی 
  کنـد کـه  مـیرود و قرینـه مـشخص  مـیً معمولا لفظ مـشترک بـا قرینـه بـه کـار.٢

ًت؛ لذا به کـار بـردن لفـظ مـشترک لزومـا بـه کدام یک از معانی مشترک اراده شده اس

  .)٣۵: ١۴١٢خراسانی، آخوند ( ابهام مراد نخواهد انجامید
 بـرای خـصوص ً یا حالیه است و یا اگر مقالیه باشد، معمولا، مشترک لفظیۀ قرین.٣

تعیین معنای مشترک در کلام نیامده است، بلکه مفید معنـای دیگـری نیـز هـست؛ لـذا 
گـاهی از نیز ؛ همان( جهت کلام نخواهد شد  موجب تطویل بیاستعمال لفظ مشترک بـرای آ

: ١۴١۶شـیرازی، مکـارم ؛ ١٠۴ و ١/١٠٢: ١۴١٢ رازی، الـدینفخر: ک. وجود مشترک لفظـی رِ مخالفانۀادل
  .)١/١۶۶: ١۴٠٧خمینی، موسوی ؛ ١۵۴ـ١/١۵٣

ک لفظ یکه اند و ممکن است  معنا در قرآن کریم به کار رفتهکه الفاظ چندنیجه اینت
 اما باید توجه . دیگر بر معنای دیگرش حمل شودۀدر یک آیه معنایی داشته باشد و در آی
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 معنا در هر بـار اسـتعمال، فقـط بـر یـک معنـا دلالـت چندِ که هر کدام از الفاظداشت
یک از معانی، مـراد گوینـده بـوده،   البته برای تشخیص اینکه کدام.کنند و نه بیشتر می

  .ن درونی و بیرونی کلام کمک گرفتئاباید از سیاق و قر
در معنایابی ٶلف مکه  مشخص شد التحقیقآمده در کتاب  با توجه به بررسی به عمل

 به وجود دو معنای حقیقی برای، هرچند قائل به مشترک بودن این لفظ نیست» بدن «ۀواژ
 ۀدهنـد نرا به کار برده است و این امـر نـشا» حقیقت ثانویه«ار نموده و اصطلاح آن اقر

  . کتاب استۀشده در مقدم پذیرش اشتراک لفظی توسط ایشان و عدول از مبنای مطرح
  :گوید  می»بدن «ۀایشان در بررسی واژ

 الإنسان بدن فی استعملت ّثم والسمن، الضخامة هو ،ّالمادة هذه یف الواحد الأصل ّأن«
 من یتراءی ما عتباربا الإبل یعل أطلقت ذاکوه لضخامته، والرأس نیوالرجل نیدیال ریغ

 الإبـل یفـ البدنـة و الإنـسان بدن یف البدن هما،یف ةیّثانو قةیحق فصارت بدنه، ضخامة
 د،یبالتشد ـ ّبدنت قد یّفإن ـوقراءة ا،نًیبد و اًضخم جعله نیوالتبد الحرام، تیللب المهداة

 اواستعماله سمنت، أو وأسننت برتک یا ـ بدنت: مقا ی ـف ماک حیوالصح ح،یصح ریغ
: ١٣٨۵، التحقیـق مـصطفوی،(» السمن بمناسبة  مجاز،والدرع والوعل ّوالمسن ریبکال یف
) عظمـت (ست از درشتی ااصل واحد در این ماده عبارت؛ )بـدنۀ ، ذیل واژ٢۵۵ ـ١/٢۵٣

به خاطر  و پاها و سر ها  غیر از دست،، سپس استعمال شده در مورد بدن انسانو چاقی
ه بر شتر به اعتبار درشتی و عظمتـی کـه در بـدنش عظمت آن، و همچنین اطلاق شد

 .تبدیل به حقیقت ثانویه شده اسـت) بدن انسان و شتر( پس در این دو کلمه .اند دیده
 در مـورد شـتری اسـت کـه بـرای »بدنة«رود و   می در مورد بدن انسان به کار»بدن«

 »ّبدنت «درشت و چاق ساختن است، و خواندن »تبدین« خدا هدیه شده است، و ۀخان
مُسن و «یعنی » بدنت«:  گفتهمقاییسست و درست آن است که نی صحیح ،با تشدید

و استعمال آن در مـورد انـسان پیـر و سـالخورده، بـز » چاق شدم«یا » سالخورده شدم
  .َ فربه شدن، مجاز استۀ به علاق،کوهی و زره

اسـت تنهـا مـوردی » بـدن «ۀدر خصوص اشتراک لفظی، واژکه لازم به ذکر است 
  .که یافت شد

  اشتقاق. ۴ـ٣ـ٢
  :گوید  می در باب اشتقاقالتحقیق ۀنویسند
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 دسـت آوردن معنـای حقیقـی کلمـه باشـد، بایـده خواهـد بـه دنبـال بـ  مـی کـهکسی
ی هر یـک از ها  را بشناسد و در ضمن، ویژگیها خصوصیات هر یک از انواع اشتقاق

  . را نیز در نظر داشته باشدها  و معنای آنها صیغه

 )نحـت( صغیر، کبیر، اکبر و انتزاعـی: ست از انواع اشتقاق از دیدگاه ایشان عبارتا
  .)١٣ـ١/١٢: همان(

  تحلیل و بررسی
به اتفاق شده بین اکثر قریب  به این دلیل که در زبان عربی، اشتقاق اصلی ثابت و پذیرفته

گاهی از اسامی کسانی که در زمین( باشد  میشناسان لغت سـیوطی، : ک.لیفاتی دارنـد رأ اشتقاق تۀبرای آ
را  لـف بـوده و آنٶ مۀ هـم ایـن اصـل مـورد توجـه ویـژالتحقیـق در کتاب ،)٢٧٢: ٢٠٠۵
؛ بـرای عنوان یکی از مبانی خویش برگزیده و از این جهت، نقـدی متوجـه آن نیـست به

 از مـوارد اسـتعمال ایـن مـاده مـشخص: گویـد مـی» أسن« ۀلف در بررسی واژٶ م،مثال
ی دگرگونی و تغییر به حالت ناپـسند و مکـروه اسـت و ا به معن»أسن« ۀشود که کلم می

: ١٣٨۵، التحقیقمصطفوی، (  اشتقاق اکبر وجود دارد»أسن، أفن، أجن و عفن «بین کلمات
گاهی از موارد کـاربرد انـواع اشـتقاق در .)١/٩٩ ی هـا تـوان بـه واژه  مـیالتحقیـق برای آ
ّ سـت، صـبع، غـول، عـور، فـصم، فـوم، ، جبر، دفق، رأس، ربح،ك، بغل، بكألت، بر«

  . مراجعه کرد»...ز وکنس، مرح، مرء، نشز، نوء، وکلب، کبت، ک

  اصل واحد. ۵ـ٣ـ٢
اصل واحد همان معنای حقیقی و مفهوم اصیل است که در مبدأ اشتقاق وجود دارد و 

ست که بین  اآنچه باید به آن توجه شود این. ی اشتقاق جاری استها در تمامی صیغه
ّی مشتقات، مغـایرت، مخالفـت یـا ضـدیتی ها ِواحد ثابت اصیل و مفاهیم صیغهاصل 

ی حقیقـی، مغـایرت و ا معنـِ در اصـلهـا  و اختلاف بین آنها نیست؛ زیرا تطور هیئت
کند، بلکه معنای مستفاد از تطور هیئت کلمه نیز به معنای حقیقی   نمیاختلافی ایجاد

 و فروع آن نیز باید به ایـن اصـل واحـد همچنین تمامی مشتقات کلمه. شود  میاضافه
  بر اغلب لغویان و ادبا و مفـسران پوشـیده مانـده اسـتابرگردانده شود و البته این معن

  .)١/١٣: همان(
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   و بررسیتحلیل
معجـم بـار ابـن فـارس در کتـاب  مبحث ارجاع کلمات به یک یا چند اصل را نخـستین

بن فارس آن است که مشتقات مختلف  مبنای ا،به طور روشن.  مطرح کردمقاییس اللغه
: ١٣۶٧عبدالتواب، ( دهد  می سه و چهار اصل ارجاع،یک ماده را به یک اصل و گاه به دو

 سه و چهار اصل، قابـل ،ِ این در حالی است که بعضی از موارد دارای دو.)٣١۶ـ٣١۵ ،٢٢
داننـد؛ ماننـد همه را به یک اصل برگرتا اند  کوشیدهای نیز  اند و عده ارجاع به یک اصل

  .)ها ذیل تمامی واژه: ١٣٨۵: ک.ر( التحقیقمصطفوی در 
اما در خصوص عمل ابن فارس برای ارجاع بعـضی از کلمـات بـه چنـد اصـل بایـد 

 زیادی که از ابتدای وضع لغات تا دوران تدوین زبان عربی ِ زمانیۀبه علت فاصل: گفت
تی در زبـان عربـی رخ داد و به دست ابن فارس و دیگران وجود داشت، تغییـر و تحـولا

ِهمین امر موجب گسستن رابطه میان معانی مفردات یک ماد  چنان که گردید؛ آن لغوی ۀِ
این حـق بنابر. )٣٣۴: ١٣۶٧عبـدالتواب، (  وجود نداشته استها ای میان آن ًگویی اصلا رابطه

اند، بـه یـک اصـل  ت گرفتهئست که مشتقات و فروع مختلفی که از یک لغت نش ااین
واحد و معنای حقیقی برگردانده شوند، اما در این خصوص باید متذکر شد کـه ارجـاع 

 زمـانی بـسیار طـولانی کـه از زمـان ۀکلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، به دلیل فاصـل
گرفته از اجتهاد لغوی است و اجتهاد لغوی حاکی از راهیابی  ئت نش،ِوضع لغات گذشته

 نیز منظور از اصل واحد و معنـای التحقیقر کتاب د. وی به معنای حقیقی کلمه نیست
گـردد و سـعی  ی است که مشتقات و فروع مختلف لغت به آن برمیأحقیقی، همان مبد

: ک.ر( ارتباط موجود در بـین معـانی مختلـف یـک لغـت کـشف گـرددکه بر آن است 
  .)١/١٣: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،

 کند؛ ایک لغات، اصل واحد بیان مییکلف برای ٶ، مبیان شد مطابق آنچه التحقیقدر 
  :کند  میبیانچنین  نظر خود را ،بعد از ذکر آرای لغویان» ّأم«ۀ مثال در بررسی واژرای ب

ّ القـصد مـع التوجـه یّ هذه المـادة هـو القـصد المخـصوص، أیّأن الأصل الواحد ف«
ّام: ّع مشتقاتهای جمی محفوظ فیهذا المعنو. یهلإّالخاص  ّ امة،ُ  ،ّ أمـا،ّ إمـا،مـام أ، إمـام،ُ

ّأم
َ

سـت از روی  ااصل واحد در ایـن مـاده عبـارت؛ )ّ أمۀ ذیـل واژ،١۵۵ ـ١/١۴۶ :همان( »
 در تمـام اآوردن و توجه ویژه یا قصدی کـه بـا توجـه خـاص همـراه باشـد و ایـن معنـ
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  . ... این ماده محفوظ استمشتقات

ثبت، خبأ، رأس، سـأل، ثر، أ«ی ها  ذیل واژهالتحقیقتوان به   میی بیشترها برای نمونه
ّشأم، ضأن، حلف، رهق، سلو، عز، طوق، عبد، عبأ، فأد، فضی، کـرم، نبـو، وبـر، یـأس 

ضـفدع و «گرفته، بـرای دو لغـت   صورتی البته با توجه به استقصا.مراجعه کرد» ...و
 را لـفٶم توجـه واحد، اصل گرفتن نظر در همچنین. اصل واحد ذکر نشده بود» بصل
» ّصلی، زکو و حـج«ی ها است؛ برای مثال واژه نداشته باز قرآنی یقتحق به پرداختن از

  .از این دست هستند

  )آن حقیقی معانی در قرآنی کلمات استعمال حصر (قرآن در ّتجوز نفی. ۶ـ٣ـ٢
قرآن کریم، لفظ و معنای آن از جانـب پروردگـار متعـال بـوده و بـه عنـوان هـدایت و 

 جـامعی اسـت ۀقـرآن نـسخ. ظیم و نازل گشته است تنها زی انسانری راهنمایی و برنامه
بایـد   مـیی صدها قرن متمادی، و به حکم عقلها برای زندگی مادی و روحانی انسان

 تردید ۀگونه زمین درصد روشن بوده، و هیچلت کلمات در آن قاطع و محکم و صددلا
ه دلالت گردد ک  می تنها در صورتی محققااین معن. و احتمال و اختلافی در آن نباشد
ی اصیل و حقیقی در استعمال کلمات اراده شود؛ االفاظ تنها به یک جهت بوده و معن

ای،  شـود در هـر کلمـه  مـیگویی بسیار وسیع اسـت و لازم  مجاز و استعارهۀزیرا حوز
ی اقرائنی برای تعیین مراد اصلی ذکر شود و با این حـال بـاز در بعـضی از مـوارد، معنـ

  .)٧۶ :١٣٨۵، روش علمیمو، ه( گردد  میمقصود مشتبه

که استعمال کلمه در قرآن از روی حکمت و توجه به خـصوصیات  همچنین از آنجا
 ای هف مخصوص به آن بوده، به گونه ای که اگر یک کلمه در مکان کلمـیکلمه و لطا

رود، پس تسامح در بیان معانی و اکتفا کردن   میدیگر قرار گیرد، آن خصوصیت از بین
 واژگان قرآن صـحیح نیـست و ایـن تـسامح و ۀاز میان کلمات عرب درباربه ذکر شاهد 

عدم دقـت در مـورد اسـتعمال کلمـه در جایگـاه حقیقـی و مقـام صـحیحش، موجـب 
انحراف از حق و اختلاط آن با باطل و اضلال، خسران و سردرگمی خواننده بـوده و در 

البتـه مجـاز . تب نیـستای به جز شک و تردید و گمراهی بر قرآن متر این صورت نتیجه
 زیرا مقید بودن بـه ؛باشد  می متداول،ویژه اشعاره و ب) اگر غلط نباشد (ها در تمامی زبان

 .شـود  میای معلوم در اشعار، موجب تسامح در استعمال کلمات وزن مخصوص و قافیه
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 در معنـای ،ای در قـرآن کـریم  توجه به آنچه گفته شد، ظاهر آن اسـت کـه هـر کلمـهبا
همـو، (ش به کار رفته و مدلول حقیقی اصـیل، از آن اراده شـده و نـه غیـر از آن ا حقیقی
  .)١٠ـ١/١٧: ١٣٨۵، التحقیق

  :است کهباور گویی در قرآن، بر این ّ در باب محذورات تجوزالتحقیقۀ نگارند
چـون هنگـامی کـه در کلامـی  ؛کنـد  مـی قـرآن را از حجیـت سـاقط،یـمجازگویـــ 

  و نامفهوم شده و کلام از قاطعیت و یقینی بودنْمتکلم مبهم  واقع شد، منظورمجازگویی
خارج گشته و این امر موجب تردید و احتمال در میان معانی مختلف خواهد شد و در 
این صورت نه تنها به طور قطعی مورد استفاده نخواهد شد، بلکه موجب تحیر و شک 

بق اعتقاد خـود، کـلام  فکر و مطاۀگشته و هر کس به اقتضای فهم خود و در محدود
  .)٧٧ :١٣٨۵، روش علمیهمو، ( را تفسیر و تأویل خواهد کرد

 زیـرا آنچـه از فکـر افـراد و از آرا و ؛حقایق و معارف الهی قابل استفاده نخواهد بودـ 
هـا، در بـاب  ًعقاید عامه بیرون و بالاتر است، قهـرا بـه خـاطر عـدم درک و تحلیـل آن

قدیر واقع شده و در نتیجـه معـارف اعـلا و در سـطح گویی یا حذف و تتأویل و مجاز
  .بالای قرآن مجید، به کلی متروک و پوشیده مانده و از بین خواهد رفت

 زیرا وقتی باب مجازگویی بـاز شـد، ؛ اعجاز در قرآن مجید به کلی منتفی خواهد شدـ
 حقایق و معارف قرآن با تجوز و حذف و تقدیر تنزل کرده و در سطح افکـار عمـومی
قرار گرفته و هر مفسری مطابق درک و ذوق و فهم خود، کلام خدا را تفسیر کـرده و 

فهمد، منطبق خواهد کرد و در این صورت   می تجوز و تقدیر که به فکر خودیبه انحا
 ۀبرتری و تفوق و خصوصیتی برای مفاهیم قرآن مجید باقی نمانـده و اضـافه بـر انـداز

اما از جهت الفاظ و کلمات نیـز . ده نخواهد شدفهم مفسر و سطح افکار او چیزی دی
در صورتی که استعمالات قـرآن تـوأم بـا تجـوز و حـذف و وصـل و تقـدیر و اسـتعاره 

 فصحای دیگر نخواهد داشت و فرق گذاشتن در میان قرآنگردید، فرق زیادی با کلمات 
 اثبات اعجازمشکل خواهد بود و  معتبره، بسیار ۀدعیا سجادیه و ۀالبلاغه و صحیف و نهج

  .)٧٨ ـ٧٧: همان(قرآن برای دیگران محتاج به تکلف شده و قابل تحلیل نخواهد بود 

   و بررسیتحلیل
خـلاف  گـویی در اینجـا مطـرح شـده، درسـت بـرآنچه به عنوان محذورات تجوز) الف
 به عـلاوه حجیـت .)٢٣٩ ـ٢٣۶: ١٩٣۴قیروانی، ( فرهیختگان اهل ادب و بلاغت است ۀگفت

باشـد کـه   مـی در ظهورات عرفی آن است و آنگاه دارای ظهور و حجیت،هر متن دینی

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

ل و
حلی
ت

    
نی 
 مبا
سی

برر
 در
وی

صطف
ی م

لغو
  »

قیق
لتح
ا

...

١٩٩  

اره و مجاز یکـی از بهتـرین و  همان عرف القا شده باشد که استعِی کلامیها  شیوهطبق
 ترین حتی در سادهی کلامی بدیع در لغت عرب است و قرآن همواره ها ترین اسلوبشیوا

  .)٢/٢۴۴: ١٣٨٧نصیری، (کرده است  ادبی بدیع استفاده ۀمطالب خود، از همین شیو
 از مجاز، درست در مقابـل تلقـی رایـج در میـان یرسد تلقی مصطفو  میبه نظر) ب

  مجــاز، اســتعاره و کنایــه را ابلــغ از حقیقــت،علمــای بلاغــت. علمــای بلاغــت باشــد
 امـری معقـول ، زیرا در مجاز و مانند آن به نوعی؛)٣/٩٠: ١٣٨٠سیوطی، : ک.ر(شمارند  می
فلانـی شـجاع  «ۀدر جملـ» شجاعت« برای مثال تعبیر ؛شود  میری محسوس تشبیهبه ام
تردیـدی . ّحسی است» فلانی شیر است «ۀدر جمل» شیر«عقلی است، اما تعبیر » است

کند و این موجب   میتر درک  دوم روشنۀنیست که مخاطب مفهوم شجاعت را از جمل
  .)٢٣: ١٩٨٠؛ مغنیه، ١٧: ١٣٧٩مظفر، (بلاغت و رسایی بیشتر کلام خواهد بود 

: وجهی آنارای دو جهت است؛ نخست ماهیـت چنـد ساختاری قرآن دۀهندس«) ج
ی ها چینی ِبندی موضوعی و مقدمه ِ متعارف دستهۀ رویۀ بیان مطالب در قرآن به گونۀشیو

 ۀُ و بلکه آیات قرآن دارای چند چهره و چند بعد است که بـه شـیوها سوره. علوم نیست
 ۀتـوان آیـات قـرآن را تنهـا در یـک زاویـ  نمی از این رو.یان شده استمخصوص خود ب

از منظری دیگر و با توجـه : سطحی آن دوم ماهیت چند.خاص و معنای معین نگریست
سـو،  و تفـاوت مراتـب فهـم مـردم از دیگرسـو، به سطوح گوناگون معارف الهی از یک
ای قـرار داده اسـت کـه  ونـه تعـالیم خـود بـه گۀخداوند متعال ساختار قـرآن را در افـاد

مخاطبان قـرآن اعـم از عـالم و عـامی و انـسان جـاهلی و انـسان دوران تمـدن، رهنمـود 
 این سازوکار همان است که از آن تعبیر به ظاهر و باطن. مناسب خویش را از آن بگیرند

 در خــصوص متفــاوت بــودن .)٣٨: ١۴١١؛ تنکــابنی، ٢۴: ١٣٧٠طباطبــایی، : ک.ر(» شــود مــی
  : اشاره نمودتوان به حدیثی از امام صادق  می متن وحیانیساختار

 والإشارة العبارة علی أشیاء، أربعة یعل Uتاب االلهک:  الصادق ّمحمد بن جعفر قال«
 والحقـائق اءیـللأول واللطـائف ّللخـواص والإشـارة ّللعوام فالعبارة .والحقائق واللطائف

عبـارت، :  دارای چهـار سـطح اسـتکتاب خـدا؛ )٧۵/٢٧٨: ١۴٠٣ مجلسی،( »اءیللأنب
 آن بـرای خـواص، ۀپس عبارت آن برای عمـوم مـردم، اشـار. ف و حقایقیاشاره، لطا

  .ستف آن برای اولیا و حقایق آن برای انبیایلطا
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ی متفاوتی ها برداشتکه ّ مسلم است اینکه ساختار قرآن این قابلیت را داراست آنچه
هـم خـود، بـه سـطحی از معـارف الهـی از آن صورت گیرد و هر کس مطابق درک و ف

 هدایتی قرآن باشند و با خلـوص ۀ باید در راستای برنامها  البته این برداشت.رهنمون شود
تفسیر به رأی که پیداست . نیت و دقت نظر و تدبر در مجموع آیات کریمه بدست آیند

  . نخواهند بودها  این برداشتۀو تحمیل آرا بر قرآن، در زمر
سـیل، عـصف، ( لف در سـه مـوردٶکتاب و بررسی روش مصطفوی، مبا مراجعه به 

 وجود مجاز در بین واژگان قرآنـی را پذیرفتـه و حتـی بـه آن تـصریح نمـوده اسـت) مید
رای  ب؛) عـصفۀ، ذیل واژ١٨۶ـ٨/١٨١ ، سیلۀ، ذیل واژ٣۵۵ ـ۵/٣۵٢: ١٣٨۵، التحقیق مصطفوی،: ک.ر(

ای حقیقی در این مـاده عبـارت اسـت معن: گوید  می»مید «ۀ ایشان در بررسی واژ،مثال
مید و المـوج و المـور و «حرکت به همراه تمایل مطلق به هر جهتی که باشد، و بین : از

 ،در میـدان.  نیز به همین معناست»المیدان و المائده«اشتقاق اکبر وجود دارد و » المیع
تراکم ها و تجمع و  وآمد و ورود و خروج مرکب حرکت و اضطراب مطلق است در رفت

 غـذاها و ۀواسـطه  جریـان و حرکـت و اضـطراب اسـت بـ،در مائده .و تحرک جمعیت
  .رود  میآید و  مییی که در آنها طعام

  :افزاید  میسپس
ّشـتقاق الانتزاعـی منهـا، أو  بالاةّ فکأنه مأخوذ من المائد،الإنعاموأما مفهوم الإعطاء و«
امـا مفهـوم اعطـا و ؛ )٢۴۴ـ١١/٢۴٢: همان: ک.ر( »ّ فیها، فهو تجوزةشراب معنی النعمإب

 تزریق ۀواسطه  مائده گرفته شده یا بۀ اشتقاق انتزاعی از کلمۀواسطه  گویی که ب،انعام
  .ای مجازی استمعنای نعمت در آن به وجود آمده، پس این معن

 و ارادۀ معنایی که دیگر اینکه مصطفوی کنایه را استعمال لفظ در معنای حقیقی ۀنکت
 که هرچند تفاوتی اندک میان کنایه و مجازباید گفت این باره در . داند می ،ملازم آن است

 ١آن هم به واسطۀ بودن یا نبودن قرینه در کلام وجود دارد، بسیاری از قدما و دانشمندان

                                                                 
د رضی هیچ کجا بین کنایه  سی،القرآن مجازات در کتاب ً مثلا؛شمردند  میقدما کنایه را صنفی از مجاز«. ١

ً شیخ طوسـی غالبـا اصـطلاح مجـاز را شـامل کنایـه، و ،تبیانِو مجاز مصطلح فرقی نگذاشته و در کتاب 
همـایی، (» کنایه را شامل مجاز به کار برده و در حقیقت مجاز و کنایه را مرادف یکـدیگر دانـسته اسـت

١٩٠: ١٣٧٠(.  
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٢٠١  

 را هـم از انـواع مجـاز )١٢٠ و ١٠۵ ــ٣/١٠٣: ١٣٨٠سـیوطی، : ک.ر( تنها کنایه، بلکه تـشبیه نه
شـود، بلکـه   نمـی معنـای اصـلی ارادهها،  این گونهیتبار که در تمامبه این اع؛ اند دانسته

  چنین به دستالتحقیقلف ٶن از تعریف می همچن.شود  می ارادهها معنای غیر اصلی آن
شود و اگر ایـن نـوع   می اراده،آید که در کنایه، معنایی که ملازم معنای اصلی است می

 را یان واژگان قرآنیًتلویحا وجود مجاز در مکاربرد را هم خروج از معنای اصلی بدانیم، 
  :گوید  می»طیر «ۀمثال ایشان در ذیل واژ؛ برای ایم پذیرفته

التشأ منه رادی ریّالتط ّإن: نقول أن اضًیأ ّصحیو«
ّ
 معناه یف لفظ استعمال ةیناکوال ة،یناک م

» یّزالمجـا معنـاه یفـ اللفـظ اسـتعمال مـن سیلـ وهـذا لزمه،ی ما منه رادیو یّ،قیالحق
تطیـر : صـحیح اسـت کـه بگـوییمهمچنـین ؛ )١٩٠ـ٧/١٨۵: ١٣٨۵، التحقیقمصطفوی، (

 است و کنایه استعمال لفظ در معنای حقیقی آن است و معنایی از کنایه از فال بد زدن
شود که ملازم آن است و کنایه از باب استعمال لفـظ در معنـای مجـازی   میآن اراده
  .نیست

ً در مواردی کـه بـرای یـک واژه مجـازا معـانی لتحقیقالف ٶلازم به ذکر است که م

 را از باب کنایه یا مصادیق مختلف یک لفـظ ها  آن،گوناگونی در کتب لغوی ذکر شده
 به این ترتیبکند و   مییا موضوعات گوناگون آن و یا لوازم معنای اصلی و آثار آن عنوان

ّهـای بـث، ثقـب،  ذیـل واژه: همان: ک.ر ربرای این منظو( رساند  میّنفی تجوز در قرآن را به اثبات

ّجذو، جوس، حد، حذر، رب، حسر، حرص، عسعس، عین، برح، ینع، بر، ضجع، ضغث، غوط، غطـی، مـزج،  ّ ّ

  ....)مقت، ملک، نشط، نضر، وضع، وفد، وفض، وهی و

  گیری جهنتی
  :آمد دسته بزیر  نتایج ،التحقیقصاحب کتاب  مبانی به توجه رهگذر از

 الفاظ معنای بتواند باید کس هر که نیست آن التحقیق در الفاظ ذاتی دلالت از مراد
 معنـای و لفـظ میـان که ست ااین منظور بلکه نماید، درک واسطه بی و ابتدائا را لغات و

  .دارد وجود ارتباط و تناسب الامر نفس و واقع در آن از مقصود
 نیست معنا این به دفترا عدم البته .است جاری ترادف عدم ِاصل قرآنی، واژگان در

 را الفـاظ از یـک هـر واقعـی خـصوصیتبایـد  نـاگزیر هم آیات تفسیر و توضیح در که
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 آن، معنـای درک و) اذهـان بـه تقریـب (مطلـب شدن روشن برای بلکه داد؛ قرار ّمدنظر
 مفهوم یک بیان برای اینکه یا و نمود استفاده دارند معنایی قرابت که واژگانی از توان می

 مورد مفهوم از صحیح یدرک به ّعامی مخاطب تا گرفت بهره متنوعی مصادیق از ،قرآنی
  .یابد دست نظر

 زمانی بسیار طولانی که از ۀارجاع کلمه به اصل واحد و مفهوم اصیل، به دلیل فاصل
باشد و اجتهاد لغـوی، حـاکی   میگرفته از اجتهاد لغوی تئ لغات گذشته، نشِزمان وضع

 نیـز منظـور از اصـل التحقیقدر کتاب . عنای حقیقی کلمه نیستاز راهیابی مجتهد به م
ی اسـت کـه مـشتقات و فـروع مختلـف لغـت بـه آن أواحد و معنای حقیقی، همان مبد

ارتبـاط موجـود در بـین معـانی مختلـف یـک لغـت کـه گردد و سعی بر آن است  میبر
  .کشف گردد

اگونی در کتب لغوی ً در مواردی که برای یک واژه مجازا معانی گونالتحقیقلف ٶم
 را از باب کنایه دانسته یا مصادیق مختلـف یـک لفـظ یـا موضـوعات ها  یا آن،ذکر شده

ّگوناگون آن و یا لوازم معنای اصلی و آثار آن؛ و به این ترتیب نفی تجـوز در قـرآن را بـه 
  .رساند  میاثبات

نـی در ترین مبانی مصطفوی، نفی تجوز یا حصر استعمال کلمـات قرآ یکی از اصلی
رد ایـشان مـشخص شـد ک اما با مراجعه به کتاب و بررسی عمل.شان است معانی حقیقی

لـف وجـود مجـاز در بـین واژگـان قرآنـی را ٶ م،»سـیل، عـصف، میـد« ۀدر سه واژکه 
لـف، کنایـه را اسـتعمال لفـظ در ٶن میهمچن. پذیرفته و حتی به آن تصریح نموده است

  کـه استیگفتنباره  در این .داند ، می آن است معنایی که ملازمۀمعنای حقیقی و اراد
 بودن یا نبـودن قرینـه در کـلام ۀواسطه هم ب میان کنایه و مجاز آن  اندکیهرچند تفاوت

وجود دارد، بسیاری از قدما و دانشمندان نه تنها کنایه بلکه تـشبیه را هـم از انـواع مجـاز 
 شود، بلکه معنای اصلی اراده نمیعنای  مها  این گونهیبه این اعتبار که در تمام؛ اند دانسته

آیـد کـه   مـین از تعریف مصطفوی چنین به دستی بنابرا.شود  می ارادهها غیر اصلی آن
شود و اگر ایـن نـوع کـاربرد را   می اراده،در کنایه، معنایی که ملازم معنای اصلی است

  .ایم  را پذیرفتهیان واژگان قرآنیًخروج از معنای اصلی بدانیم، تلویحا وجود مجاز در م
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  یشناس تابک
  .ق ١۴١٢،   آل البیتة موسس،، بیروتالاصول کفایةحسین،  بن آخوند خراسانی، محمدکاظم .١
  .ق ١٣٧۴، نا  بی،ق محمد علی نجار، قاهرهی، تحقالخصائصعثمان، ابوالفتح ی، ّابن جن .٢
 شـیری، علـی تحقیـق ،لـسان العـرب ،محمد بن مکـرمالدین  ابوالفضل جمال،  افریقی مصریابن منظور .٣

  .ق ١۴٠٨، العربی التراث احیاء دار ،بیروت
  .ق ١٣٧۶، لیف و الترجمة و النشرأ مطبعة لجنة الت،، قاهرهالاشتقاق، امین، عبداالله .۴
  .ق ١۴١١، کتاب سعدی، ، قم فی قواعد التفسیر و التأویلتوشیح التفسیرتنکابنی، محمد بن سلیمان،  .۵
،  مکتبـة لبنـان ناشـرون،، بیروتّ کشاف اصطلاحات الفنون و العلومموسوعة،  بن علیتهانوی، محمدعلی .۶

  .م ١٩٩۶
یفات ، علی بن محمدشریفسیدمیرجرجانی،  .٧   .ق ١۴١١،  دار الکتب المصری،، قاهرهالتعر
  . ش١٣٨۶توس،  ،تهران، ای، چاپ دوم  فریدون بدرهۀ، ترجمهای دخیل در قرآن مجید واژهجفری، آرتور،  .٨
،  مکتـب الـسید السیـستانی،عدنان قطیفـی، قـمیق سیدمنیر سـید، تحقالرافدی، حسینی سیستانی، سیدعل .٩

  .ق ١۴١۴
  .ش ١٣٧٣  دانشگاه تهران،،، تهران دهخداۀنام لغتاکبر،  دهخدا، علی . ١٠
  .م ١٩٨٧،  جامعة الموصل،، عراق العربیهةفقه اللغ ،زیدی، عبداالله . ١١
  .ق ١۴٠۵، سلامیالنشر الاٶسسة  م،، قمتهذیب الاصول، جعفر،  تبریزیسبحانی .١٢
 ،قـم ابـراهیم، ابوالفـضل محمـد تحقیـق ،القـرآن علـوم فـی الاتقـان،  عبـدالرحمنالدین سیوطی، جلال . ١٣

  .ش ١٣٨٠، فخرالدین
  .م ٢٠٠۵، الفکر  دار،، تحقیق محمد عبدالرحیم، بیروتالمزهر فی علوم اللغة و انواعها، همو .١۴
  .ش ١٣٨٢ نی علوم اسلامی،مرکز جها، قم ،های تفسیری مبانی و روششاکر، محمدکاظم،  .١۵
  .م ١٩٨٩العلم للملایین،   دار،بیروت، ، چاپ دوازدهمدراسات فی فقه اللغهصالح، صبحی،  .١۶
  . ش١٣٧٠ ه،الکتب الاسلامی  دار،تهران، ، چاپ دومقرآن در اسلاممحمدحسین، طباطبایی، سید .١٧
  .ش ١٣٧٢خسرو،  ناصر،تهران، ، چاپ دومنآفی تفسیر القر مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن،  .١٨
 آسـتان ،، مـشهدیخیدرضا شـی حمۀ، ترجمشناسی عربی  و زبانةمباحثی در فقه اللغالتواب، رمضان، عبد .١٩

  .ش ١٣۶٧ی، قدس رضو
ق محمـد علـوی مقـدم و ابـراهیم دسـوقی یـ، تحقالفروق فی اللغـه،  حسن بن عبدااللهعسکری، ابوهلال .٢٠

  .ش ١٣۶٣،  آستان قدس رضوی،کوشا، مشهد
  .ق ١۴٠۶ دار النفائس، ،بیروت، ، چاپ دوماصول التفسیر و قواعدهالرحمن، عبد عک، خالد .٢١
ّق طـه جـابر فیـاض یـ، تحقالمحصول فی علـم اصـول الفقـهبن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .٢٢

  .ق ١۴١٢، هسسة الرسالٶ م،بیروت، علوانی، چاپ دوم
  .ش ١٣٧٩، المعارف بزرگ اسلامیائرة، مرکز د، تهراندائرةالمعارف بزرگ اسلامیفرزانه، بابک،  .٢٣
  .م ١٩٩٩، الفکر المعاصر  دار،، بیروت العربیهةمدخل الی فقه اللغمحمد،  قدور، احمد .٢۴
الـدین  ، بـه کوشـش محمـد محیـی فی محاسـن الـشعر و آدابـهةالعمدبن رشیق، ابوعلی حسن قیروانی،  .٢۵

  .م ١٩٣۴،  حجازیة مطبع،الحمید، قاهرهعبد
، ، چـاپ دوم  الجامعـة لـدرر اخبـار الائمـة الاطهـارالانـوار بحارتقی، مد بن محباقرمجلسی، محمد .٢۶

  .ق ١۴٠٣ ،احیاء التراث العربی  دار،بیروت
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  .ش ١٣٧١،  الهادی،، قماصطلاحات الاصول، علی،  اردبیلیمشکینی .٢٧
یمالقرآن کلمات فی التحقیقمصطفوی، حسن،  .٢٨   . ش١٣٨۵، مصطفوی علامه آثار نشر مرکز ،تهران ، الکر
  .ش ١٣٨۵، مصطفوی علامه آثار نشر مرکز ،، تهرانمجید قرآن تفسیر و ترجمه در علمی روش ،همو .٢٩
  .ش ١٣٧٩،  فیروزآبادی،، قماصول الفقهرضا، مظفر، محمد .٣٠
  .ق ١٣٨٨، ه المعارف الاسلامی،تهران، ، چاپ سوممنطق، همو . ٣١
  .م ١٩٨٠علم للملایین، ال  دار،بیروت، ، چاپ دومعلم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدمغنیه، محمدجواد،  .٣٢
  .ق ١۴١۶نسل جوان، ، قم، ق احمد قدسی، چاپ سومی، تحقانوار الاصول، ناصر، یرازیارم شکم . ٣٣
ینورالدین،  ّمنجد، محمد .٣۴   .ق ١۴١٧، الفکر  دار،، دمشق و التطبیقةالترادف فی القرآن الکریم بین النظر
یرات خمینی، سیدمصطفی،موسوی  .٣۵ سـسة الطبـع و ٶ م،ی، تهـرانمحمد سجادیق سید، تحقالاصول تحر

  .ق ١۴٠٧، النشر
 ،تهـران  اسـلامی،ۀپژوهی پژوهشگاه فرهنـگ و اندیـش ، زیر نظر گروه قرآنقرآنی معرفت ،نصیری، علی .٣۶

  . ش١٣٨٧،  اسلامیۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیش
  .ش ١٣٩٠، نیالد  اصولۀدک دانش،، قمدرآمدی بر معناشناسی قرآنونام، جعفر، کن .٣٧
  .ش ١٣٧٠، هما ،همایی، تهران بانو ماهدخت یگردآور ،بیان و معانی، الدین جلال همایی، .٣٨

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

وزه
آم

 
ای
ه

آنی
 قر

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢٧٠  

   إلی علاقة الفاصلة مع القافیة والسجعمدخل
  
  
  
  
  
  

  ّعلی مهدوی راد ّمحمد   )جامعة طهرانّببردیس فارابی التابعة لك أستاذ مشار (ّ
   ّعلی أصغر آخوندی   )جامعة طهرانّ ببردیس فارابی لعلوم القرآن والحدیثفرع طالب دکتوراه فی (ّ

أتماثل الفاصلة القافیة والسجع؟ هذه . بالقافیة والسجع» ّالفاصلة القرآنیة«ّلقد شبه البعض 
نهـا مـن وجـوه الـشبه ین هذه المصطلحات الثلاثـة، ومـا بیالمقالة بصدد دراسة العلاقة ب

ه یـان علیلام، وتضفک خاتمة مقطع من الیهما تقعان فیلتکّإن الفاصلة والقافیة  .لافتراقوا
ّوب القافیة، لا تعد عیّوالفارق أن ع. ًقاعایإ َ ّوتجلـت علاقـات الفاصـلة و .  الفاصلةیًوبا فیُ

حــاد، والعمــوم ّالتبــاین، والات: یال هــک ثلاثــة أشــیّ مــر التــاریخ فــیضًا علــیــالــسجع أ
 یّ علماء البلاغة وجود أی نوع من السجع فیّة البحوث القرآنیة نفی بدایفف. والخصوص

 علاقـة یذهبون إلـیـلـة یّقلة قلك وهنا. ة والفاصلة بالتباینین القافیالقرآن، ووصفوا الصلة ب
ّن أن الفواصـل ذات الحـروف یّرون مـن البلاغیـیـثکعتبـر الی المقابل یوف. نهمایحاد بّالات

ّرون أنـه یـوهـؤلاء . یه الألفاظ المعـانی تتبع فیسجع الممدوح الذ مع الیالمتماثلة تستو

مـان ین الإکـمیإذن . ضًایـّ استفاد من فنونهـا الأدبیـة أ،ّما استفاد القرآن من اللغة العربیةک
  . القرآنیبوجود السجع ف
  .فاصلة الآیات، القافیة، السجع، القرآن، البلاغة :ةالرئیسالمفردات 

ّسس اللغویة لمصطفوی الأیّلیة فیدراسة تحل   یف ّ
  » الکریم کلمات القرآنیالتحقیق ف«

  
  
  
  
  
  

  ّحسن صالحی هفشجانی ّمحمد   )یام نورب ةجامع بعلوم القرآن والحدیثفرع  یطالب دکتوراه ف (ّ
  تفسیر القرآن المجیدفرع  یر فیماجست (کّجابر فراستی نی(  
  نورجامعة بیام بأستاذ مشارك  (ی أمین ناجیهاد ّمحمد(  

ّإن المعاجم اللغویة بما ف یمالتحقیق فی کلمات القرآنها معجم یّ ِّ دونـت علـ الکر  أسـس یُ
ّلغویة خاصة تتطلب دراسة تحل ّ ّوسلطت هذه المقالـة بـالمنهج الوصـفی . ّلیةیّ ّ التحلیلـی ـّ

 التحقیـق معجـم یّومن الأسـس اللغویـة فـ .التحقیقاتب کّ الأسس اللغویة لیالضوء عل
 أصـل واحـد، و مفهـوم یأصـل عـدم التـرادف، وإرجـاع الکلمـة إلـ: یة إلتجدر الإشار
ّ التجوز، أو حصر استعمال الکلمات القرآنیـة فـیالأصیل، ونف د یـتف. ّهـا الحقیقیـةی معانیّ
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ّ بأن المؤلف فالدراسة هذه نتائج َ خـلاف أسـسه المعتمـدة، قبـل ی بعض المواطن علـیّ
ِ
َ

عتبـر الکنایـة اسـتعمال یّمـا أنـه ک. كّ صـرح بـذلّ المفردات القرآنیة بلیبوجود المجاز ف
ّ الملازم، إلا أن الیّ معناه الحقیقی وإرادة المعنیاللفظ ف ر مـن القـدماء والعلمـاء لـم یثکّ

ّ هـذا نستـشف مـن یضًا، وعلی التشبیه أیإلك ّل المجاز؛ بل تعدوا ذلیة من قبیناکّعدوا الی

ّتعریف مصطفوی أنه  ّلازم المعنـی الأصـلی، وإذا اعتبرنـا ی یلذ ای الکنایة، المعنیراد فیّ
 یًّجب الاعتراف ضمنیا بوجود المجـاز فـیّهذا الاستعمال الخروج عن المعنی الأصلی، ف

  .ّالمفردات القرآنیة
ّالمفردات، التجوز، المجاز، التحقیق، الأصل اللغوی :ةالرئیسالمفردات  ّ.  

  )ّالقرآنی تعبیرعلی وفق مبدأ أصالة ال( ّدراسة دلالیة» جعل الإمامة«
  
  
  
  
  
  

  فردوسیجامعة بّالمعارف الإسلامیةس ی فرع تدری دکتوراه فةطالب (ّمحبوبة سقاب گندم آبادی ّ(  
  ّحسین سیدی ّسید   )ّجامعة فردوسی بمشهدبأستاذ  (ّ
  ّجامعة فردوسی بمشهد بأستاذ مساعد (ّجواد عنایتی راد ّمحمد(  

ّتمثل الدراسة الدلالیة ف . ّ الدراسات القرآنیةیدة فیّر القرآنیة نزعة جدیت والتعاب المفردایّ
ّ أنه لماذا وظـف یّ إماطة اللثام عن قضیة هی إلوا سعة المقالواتبکو  القـرآن ی فـیتعـالاالله ّ

الاجتباء، «: ّ هذا الحقل الدلالی مثلی فیر الأخریْر الجعل، دون التعابیتعب لنصب الإمام
َالاصطفاء، الاختیار، فعـل،  َ َصـنع، خلـق، وضـعَ ََ َ َ َ َ َ ّالهـدف، سـلط ك ق ذلـیـة تحقیـ؟ وبغ»َ

ّات الـست المتعلقـة بیـوالآ» جعل«  بال ّات المتعلقةیع الآی جمیاب الضوء علتّکال جعـل «  ّ
َأسند ف» جعل«ّشفت الدراسة أن لفظ ک؛ و»الإمامة

ِ
ُ

 الإنـسان، ی وإلیتعالاالله  ی القرآن إلی
ِأسن» جعل الإمامة«ر یّد أن تعبیب

ُ
االله ّجـسد إدراة ی یره؛ الأمـر الـذی دون غیتعالاالله  یدَ إل

ّتبـین الـسمات والعناصـر الدلالیـة لك ذلکوأمره؛  عبـر تحلیـل الـسیاق » جعـل الإمامـة«  ّ
ّواستخراج المفاهیم الاستبدالیة والتجاوریة ل ّ ضـوء المبـدأ الـدلالی یّ؛ وتبـین فـ»جعـل«  ّ

ّنه لا تصلح أیة مفردة من المفردات المذأ» ّأصالة التعبیر القرآنی«ّالمعرفی  ّورة أن تحـل کّ

َوتؤدی» جعل«ّمحل    .ّاتها الدلالیةی آفاقها ومستوّ
ّالدلالة المعرفیـة، جعـل الإمامـة، العناصـر الدلالیـة، مبـدأ أصـالة  :ةالرئیسالمفردات  ّ
  .ّالتعبیر القرآنی
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